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 چکیده
جبران خسارات ازاله بکارت از جمله مفاهیم میان هستند است که در دو حوزۀ  ارش البکاره و مهرالمثل به عنوان

تحلیلی و با مدنظر  -گیرد. در این تحقیق با روشی توصیفیحقوق کیفری و حقوق مدنی مورد بحث قرار می
نائل های مذکور و همچنین با در نظر گرفتن آموزه های فقهی بدین نتیجه قراردادن مقررات مختلف در حوزه

ایم که مبنای پرداخت مهرالمثل نزدیکی و مبنای پرداخت ارش البکاره ازاله بکارت است. علاوه براین، هرچند شده
که مهرالمثل در کلام فقها و ظاهر روایات مبینّ جبران خسارت معنوی نیست و به دلیل انتفاع از بضع زن در زنای 

تواند در بعضی از موارد شود، اما از دیدگاه قانون مسئولیتّ مدنی مییبه عنف یا اکراه به زن باکره یا ثیّبه پرداخت م
تعارضی  1392قانون مجازات اسلامی  231و  658منطبق با جبران خسارت معنوی باشد. افزون بر این، میان مواد 

ایت انجام گرفته وجود ندارد و مطابق با قواعد مسئولیت مدنی هرگاه ازاله بکارت با مقاربت یا غیر مقاربت و با رض
 ضمانی وجود ندارد. باشد،
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 مقدمه

پردۀ بکارت در جامعه سنتی و مذهبی ایران به عنوان یک ارزش برای دختران ایرانی محسوب 
تعالیم دینی دارد. به همین دلیل هم با ارزشی که ریشه در نوعی اخلاق گرایی مبتنی بر  شود.می

کمی دقت متوجه خواهیم شد که هر نوع جنایت نسبت به پردۀ بکارت، افزون بر آسیب جسمانی، 
های روانی را بدنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع فقط در آسیب

سائل مربوط به جبران شود و باید مخلاصه نمی« عضو»بررسی پردۀ بکارت به عنوان یک 
 خسارات معنوی آن را هم مورد بررسی قرار داد. 

قانونگذار مبحث سیزدهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص 
عدم »داده است. نکته قابل توجه این است که، ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران به شرطِ 

در اینجا شاهد آن هستیم که، سیاست کیفری  1ست.غیرهمسر جرم انگاری شده ا« رضایت
شود. زیرا اگر ازاله بکارت با رضایتِ زانیه انجام شود، قانونگذار از سایر جرائم جنسی متمایز می

 جرمی محقق نخواهد شد. 
سائیدگی، خراشیدگی و پارگی بکارت »از دیدگاه پزشکی قانونی ازاله بکارت عبارت است از: 

(. ازالۀ 285: 1385)گودرزی و کیانی، «. خونمردگی و جاری شدن خون توأم است را که با تورّم و
حکم به جبران خسارت ازاله بکارت در  2شود.بکارت غیر همسر یک جنایت بر عضو تلقی می

، 1392قانون مجازات اسلامی مصوّب  231و  658قوانین متعدد اشاره شده است. از جمله مواد 
قانون نحوۀ  7و مادۀ  1339قانون مسئولیتّ مدنی مصوّب  9ادۀ قانون مدنی، م 1099مادۀ 

. 1386نمایند مصوّب های غیر مجاز میمجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت
 658پراکندگی قوانین در این خصوص به ابهام در این مورد دامن زده است. از یک سو مادۀ 

همان  231مهرالمثل دانسته و از سوی دیگر مادۀ  قانون مجازات اسلامی ضمان ازاله بکارت را
، 1087قانون حکم به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل داده است. افزون براین، مطابق با مواد

است و نه ازاله بکارت. در حالیکه « نزدیکی»قانون مدنی شرط استقرار مهرالمثل  1100 و1099
  بعضی از موارد مهرالمثل در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی برای ازاله بکارت در

                                                 
 مراجعه کنید.  1392قانون مجازات اسلامی  658در این مورد به مادۀ  1
 های وارد بر منافع. جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه 2
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برگرفته از دیدگاه مرحوم امام )ره( در  1392قانون مجازات اسلامی  658مبنای فقهی مادۀ 
به صراحت پرداخت ارش  1392قانون مجازات اسلامی  231همچنین مادۀ  1تحریر الوسیله است.

اکراه الزامی دانسته است. اکنون، مسئله اساسی  البکاره علاوه بر مهرالمثل را در زنای به عنف یا
این است که مبنای پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل چیست و مطابق با قوانین مسئولیت مدنی و 
کیفری ازاله بکارت از طریق رضایت وغیررضایت چه حکمی دارد؟ در این نوشتار به شیوۀ 

کنیم و سپس صور مختلف ازاله یان میتحلیلی ابتدا مبنای مهریه و انواع آن را ب -توصیفی
 نمائیم. های رضایت و غیررضایت بررسی میبکارت در وضعیت

 
 .مبانی مهریه و انواع آن 1

مهریه در قانون مدنی ایران تعریف نشده است و به بیان ساده مالی است که زوج پرداختن آن را 
گیرد، بدین ترتیب، ذمۀ زوج به تأدیه به زوجه در هنگام انعقاد عقد نکاح یا پس از آن به عهده می

، 1384آن مشغول و زوجه نیز به محضِ جاری شدن عقد نکاح مالک آن خواهد شد )حیدری، 
 انواع مختلف مهریه عبارتند از: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه و مهرالسنه.  (.71ص 

 1100یند و در مادۀ گوهرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهرالمسمیّ می
قانون مدنی به کار رفته است ولی قانون آن را تعریف نکرده است. مهرالمسمیّ عبارت از مال 

اند معین شود یا شخصی که زوجین تعیین کردهمعیّنی که با عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می
بر حسب عرف و عادت نماید. مهرالمثل، مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه می

و با توجه به وضع زن از لحاظ زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و غیر اینها با 
گردد. مهرالمتعه مهری است که مطابق با مادۀ در نظر گرفتن مقتضیّات زمان و مکان معیّن می

شود. این نوع مهر، با یبعد از طلاق و قبل از نزدیکی و تعیین مهر، تعیین م قانون مدنی 1094
و 142، ص1385شود )صفایی و امامی، توجه به وضعیت مرد از حیث دارایی و نداری تعیین می

(. مهرالسنه نیز همان مهری است که پیامبر برای همسرانش در نظر گرفته است و آن پانصد 163
 (.485، ص 3ق، ج1416درهم است )طریحی، 

                                                 
 1410؛ مکی العاملی، 587تا: صمینی، بیمنَ اِفتض بکراً بإَِصبعه فَخرََق مثانتها فلم تملک بولها ففَیه دیتها و مهر مثل نسائها. )موسوی الخ 1

 (.282ق: 
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ای است یا هبه، اختلاف نظر وجود دارد. عده 1بضعدر مورد اینکه مبنای مهریه عوض 
معتقدند که مهریه نوعی هدیه  2سورۀ نساء 4با توجه به آیۀ (117، ص 4 ج ق،1412)قرشی، 
کلمۀ  شخص با دادن مهر صدق احترام و حق زن یا دستور خدا را ظاهر میکند. زیرا،است و 

جز عنوان هدیه ندارد )مطهری، بی تا، در آیۀ دلالت برآن دارد که مهریه هیچ عنوانى « نحله»
( معتقدند که مراد از 157، ص 8 ق، ج1413(. در مقابل برخی دیگر)الجبعی العاملی، 200ص 

به معنای هدیه نیست. زیرا مهر عوض از بضع است و کلمۀ نحله از انتحال اشتقاق شده « نحله»
باشد(. همچنین آیۀ ای مییلهکه به معنی تدیّن است )یعنی منسوب داشتن خود به مذهب یا قب

سزاوارترین شروطی که باید » اند:و حدیثی از حضرت علی )ع( که بیان داشته 3سورۀ نساء 24
مورد ملاحظه قرار بگیرد آن است که عوض آنچه به واسطۀ آن، فروج زنان بر شما حلال گردیده 

صدوق، «.)بُضع استاست بپردازید. مؤید این است که در عقد ازدواج مَهر عوض تمتع از 
 ( دلالت بر این ادعا دارند. 399، ص3 ق، ج1413

در برخی از موارد در عقد موضع پیشین مورد از چند جهت قابل نقد است. نخست اینکه، 
مثلاً  گز نزدیکی صورت نپذیرد.ره ممکن است در حالی که، گیرد.تعلق می یهمهر به زن، نکاح،

زوجیت مردی درآید و نکاح قبل  ۀبه حبال یهمهر که بدون تعیینگیرد مهر المتعه به زنی تعلق می
 )فاقد نیروی مردی( به زنانی که با مردان سالخورده چنینمه از نزدیکی به طلاق منجر شود.

در فقه که به « مهر السنه» عنوان. دوم، گیردبه طور کامل تعلق می یهمهر کنند،ازدواج می
 عوض، دلیل دیگری است بر این که مهر، بت پانصد درهم است،طور ثا موجب آن میزان مهر به

تغییر  عوض، تابع ارزش معوض است و با تغییر معوض، در کمیت، زیرا عوض، .معامله نیست
ای از سوره باشد چنان که تعلیمنمی گاهی عوض به هیچ وجه تابع معوض، حال آنکه، کند.می

بایستی در عوض نکاح بود، می اگر مهر،ته بعد آنکه، . نکشودمهر قرار داده می قرآن برای زنی،
معاف  عهده دارد، به و زن از انجام وظایفی که عقد نکاح منحل، صورت بطلان یا فسخ مهر،

                                                 
 (.360، ص1،ج1379بُضع د رلغت به معنای جماع است )عمید،  1
مهرزنان را در کمال «. ءٍ منِهُْ نفَْساً فَکُلوُهُ هنَیِئًا مرَِیئاًوَ آتوُا النِّساَءَ صَدقَُا تِهِنَّ نِحْلهًَ فإَنِْ طبِْنَ لَکمُْ عَنْ شیَْ» اند: خداوند متعال بیان داشته 2

رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند از آن برخوردار شوید که حلال و 
 (.4گوارا خواهد بود) سورۀ نساء، آیۀ 

منِْهُنَّ فَآتوُهُنَّ أُجوُرهَُنَّ فرَِیضۀًَ وَ لاَ جنَُاحَ عَلیَکُْمْ فیِمَا ترَاَضیَْتُمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ ...فَمَا استَْمتَْعْتُمْ بهِِ » اند: مطابق با این خداوند متعال بیان داشته 3
مند شوید آن حقّ معین که مزد آنها است به آنان بپردازید و باکی پس چنان که شما از آنها بهره«. »...الفْرَِیضَۀِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلیِماً حَکیِماً

 «یست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید البته خدا دانا و به حقایق امور عالم آگاه استن
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موید این دیدگاه است. )امامی  مدنی قانون 1100و  1081مواد . چنین نیست در حالی که، شد.می
 (. 34 ، ص1386نمینی، 

دانان معتقدند که مهر یکی از دو عوض در عقد نکاح است البته ای از حقوقدر مقابل هم عده
که می بایست آن را با خصوصیات و آثار خاص آن در نظر گرفت. نه مانند سایر عقود  یعقد

معوض. بنابر این اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح صرفاً یکی از عوضین محسوب 
 نزدیکی، نمی بایست پرداخت شود. این است که می گوییم مهر،میگردید، در صورت عدم وقوع 

عوضی است که قانونگذار خصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح تعیین کرده، همچنان که در 
عوضین را با توجه به خصوصیات همان عقد مشخص کرده است .با همه این اختلاف  سایر عقود،

ی های آن، میتوان نوعی معاوضه مهر و بضع را مشاهده نظر ها، با امعان نظر به آثار نکاح وویژگ
(.البته همانطور که ذکر آن رفت این دیدگاه در مورد همه انواع مهر 85، ص1388کرد )پولادی، 

رسد. زیرا، شرط لازم تر به نظر میمتزلزل است. نظریه معاوضی بودن در مورد مهرالمثل صحیح
 ت، هرچند که ازاله بکارت هم صورت نگرفته باشد. برای پرداخت مهرالمثل، انجام نزدیکی اس

 ،امامی و )صفایی فقهای امامیّه نزدیکی شرط استقرار مهرالمثل است توضیح آنکه، از دیدگاه
، 1100و  1087، 1099جمله  از امعان نظر به مواد قانون مدنی با. در ضمن (164 ص ،1385

باید وجود داشته « نزدیکی» شرط وقوع  ثلشویم که در هر چهار حالت تعیین مهرالممتوجّه می
اگر مرد بر زنی دخول » اند:علمای عامّه مستند به روایتی از حضرت محمّد)ص( که فرموده. باشد

، قائل به لزوم مهرالمثل «ای که از او برده بایستی مهرالمثل او را بدهدکرده باشد در مقابل بهره
دام که نزدیکی وقوع نیافته، مهرالمثل به عهدۀ زوج اند و ماشده و موجب آن را نزدیکی دانسته

 . (93ص  ،1388)پولادی،  گیردقرار نمی
زیرا نکاح بی مهر هم  .نکاح عقد معوّض نیستلی است و مهرالمثل عوض بضعبنابراین 
 نزدیکی هم که عامل وجوب مهرالمثل است. (562 ص ،1387 لنگرودی،جعفری ) صحیح است

(. از همین رو، 138ص  ،1386در قبل یا دبر است )جعفری لنگرودی،  شامل دخول به قدر حشفه
شود و نه ازاله بکارت. اگر دختری با نزدیکی پرده بکارت مهرالمثل به دلیل نزدیکی پرداخت می

 او همچنان سالم باقی ماند، مستحق دریافت مهرالمثل است. 

 

 رضایت به ازاله بکارت از طریق مقاربت  حقوقی–بررسی فقهی  .2
در فرض آنکه که زن رضایت به نزدیکی داده باشد، مستحق دریافت مهرالمثل نیست و بین 

؛ سُیوری 419 ق، ص1403گونه اختلافی وجود ندارد )اردبیلی، فقهای امامیّه در این خصوص هیچ
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 ، ص15 ق، ج1413، ؛ الجبعی العاملی512 ، ص1388؛ محقق حلی، 507 ق، ص1404حلی، 
 (. 264 ق، ص1422خویی،  ؛266، ص 43ق، ج1404؛ نجفی، 437

های زیادی مبنای فقهی عدم تعلق مهرالمثل برای کسی که راضی به زنا بوده است روایت
زنا کار، پلید کار، زن فاجره آمده دارد. بغی در لغت به معنای « 1لامهرلبغی»است که دلالت بر 

(. امام صادق فرمودند بهای 53 ، ص1 ق، ج1416؛ طریحی، 77 ق، ص1414ابن منظور، ) است
ناشی از فروش حیوان مرده و سگ و شراب انگوری و مهر ناشی از زن فاجره و رشوه در صدور 

 (. 93 ، ص17 ق، ج1409حکم و مزد کاهن حرام و ناروا است. )عاملی، 
شود که زن استفاده می نیز نون مدنیقا 1099مفهوم مخالف مادۀ از نظر مبنای قانونی نیز از 

در صورت علم به فساد نکاح حقی بر مهرالمثل ندارد و از نظر رعایت اصولی نیز زن در این 
 ،1388)کاتوزیان،  دکنی ایجاد نمیصورت زانیّه است و نزدیکی در چنین شرایطی برای زن حقّ

 آیا مستحق ارش البکاره رد اینکهدر مو امّا .نیست المثل زانیّه مستحق مهر . بنابراین(663 ص
رأی مورخّه  از لحاظ رویۀ قضایی باید اشاره کنیم که دیوان عالی کشور در ؟یا خیر باشدمی

رضایت به زنا مسقط مهرالمثل بوده ولی مسقط  »خود اشعار داشته است: 27شعبۀ  5/12/1373
: داشته استبیان  3/11/1368 -3177/7در نظریه شماره ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه «. ارش نیست

هرچند در این مورد مجنی علیه مرتکب زنا شده و به حکم لا مهر لبغی مهری به او تعلّق »...
گیرد ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت که با توجّه به ذیل نمی

. (227ص  ،1386 زگیر،با). «...گیرد نیست وم.ا( تعلقّ می ق. 441قانون دیات )مادۀ 187مادۀ 
فقهای امامیّه در خصوص استحقاق ارش البکاره برای زانیّۀ مطاوعه اختلاف دارند. بعضی معتقدند 

؛ فاضل 449 ق، ص1410که اگر باکره رضایت به زنا داشت چیزی ثابت نیست )ابن ادریس، 
بعضی ( و در مقابل 89 ق، ص1422؛ موسوی الخمینی، الف 401 ص ،11 ق، ج1416هندی، 

؛ 276، ص43 ق، ج1404دیگر از فقها معتقدند که در این مورد ارش البکاره ساقط نیست )نجفی، 
( بعضی از فقها نیز اسقاط ارش 189 ، ص1382؛ برغانی، 203 ق، ص1418فاضل لنکرانی، 

 (. 45 ق، ص 1428؛ بهجت، 419 ق، ص1403اند )اردبیلی، البکاره را محتمل دانسته

                                                 
مشاهده ننمودند اما احادیث دیگری وجود دارد که دلالت بر همین معنا دارد مانند « لا مهرلبغی»نویسندگان این تحقیق حدیثی به عبارت  1

 )ع( که فرمودند: و همچنین روایتی از امام صادق«. عَنْ مَهرِْ البَْغِیِّ... -نَهَى عَنْ خصَِالٍ تِسْعهَ»فرمودند: )ص( که روایتی از حضرت رسول
 (.96 و 93، ص 17 ج ق.1409عاملی، «.)السُّحْتُ... وَ مَهرُْ البَْغِیِّ...»
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کنند. اولاً: شود، به چند دلیل استناد مید ارش البکاره از زانیه ساقط نمیفقیهانی که معتقدن
کند. زیرا همانگونه که مجنی علیه حق ندارد بر خود اذن مجنی علیه اسقاط ارش البکاره را نمی

جنایتی وارد سازد اذن او در جواز فعل و سقوط ارش به طریق اولی جایگاهی ندارد. مانند آنکه 
بدهد دست او قطع شود. در این حالت دیه برای او ثابت است. ثانیاً: قاعده لا فردی رضایت 

شود. ارش و مهر متفاوت هستند. ثالثاً: صحیح است که اذن به مهرلبغی شامل لا ارش لبغی نمی
جنایت داده شده ولی این اذن اسقاط مطالبۀ ارش را نکرده است و زانیه صرفاً خود را برای تمتع 

 نموده است.جنسی تسلیم 
کنند. در مقابل کسانیکه معتقدند ارش البکاره برای زانیه مطاوعه نیست به چند دلیل استاد می

در مهرالمثل باشد، آنگاه به تبع نفی مهر، ارش البکاره نیز  اولاً: با فرض آنکه ارش البکاره داخل
د را اسقاط نموده است زیرا شود. ثانیاً: به استناد قاعدۀ اقدام مجنی علیه با اذن حق خواسقاط می

اقدام زانیه رضایت و بهره مندی مجانی برای طرف مقابل از بضع بوده است. ثالثاً: عنوان جنایت 
تواند ازالۀ بکارت کند پس کند و هنگامیکه خودش میبرای بعضی از صور ازالۀ بکارت صدق نمی

 تواند بدهد. به دیگری هم این اذن را می
 دادهبه ازاله بکارت  رضایتکه  فردیبهتر است بین  تفسیر اخلاقیهت از ج رسدبه نظر می

و زانیّه را مستحق ارش البکاره  تفاوت قائل شویمنداده است، به ازاله بکارت  رضایتو کسی که 
هرچند که ممکن است گفته شود که رضایت مجنی علیه تأثیری در اسقاط ارش  ندانیم. البته،

زانیّه  خودشو یستوییم که اولاً: شخص صرفاً در مقام مجنی علیه نندارد ولی باید در جواب بگ
اقدام زیان دیده موجب قطع رابطۀ »کرده و  علیه خود اقدام زانیّه در ازالۀ بکارت ثانیاً:است. 

 (. 79، ص1386)اسماعیل آبادی و رضوی، «. سببیتّ میان فعل زیان بار و خسارت شده است
)اصغری  بل جبران عبارت است از مشروعیت مطالبه جبران ضررثالثاً: یکی از شرایط ضرر قا

مدنی  قانون مسئولیتّ 2یعنی در حقوق ایران این شرط از مادۀ  (.34 ، ص1382آقمشهدی، 
توان اش مشروع باشد و جبران زیانی را میآید که ضرر وقتی جبران می شود که مطالبهبرمی

قانونی باشد. بنابراین هرگاه شخصی لطمه به وضع خواست که ناشی از لطمه به حقوق مشروع و 
)یزدانیان،  دیگری بزند در حالیکه آن وضع از نظر قانون رسمیتّ ندارد و شناخته شده نیست

خودش با رضایت  ،دارای اهلیتّ دختر باشد مانند اینکهزیان زننده مسئول نمی( 100، ص 1379
از او ازالۀ بکارت شود در این صورت خودش کامل تن به همخوابگی نامشروع بدهد و در نتیجه 

از سوی  بخواهد. خسارت ضرری که به او وارد شده جبران دلیلتواند به هم مجرم بوده و نمی
دیگر، اسقاط ارش البکاره از زانیهّ منافاتی با آمره بودن قواعد حقوق جزا و اینکه مجازات با هدف 
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ین صورت با رضایت زانیّه مجازات حدیّ یا تعزیری از گیرد ندارد. زیرا در امنافع عمومی انجام می
 شود و به قوّت خود باقی خواهد ماند. وی ساقط نمی
« بدون رضایت»با اشاره به قید  قانون مجازات اسلامی 658قانونگذار در ماده  به هرروی،

د: دارلازمۀ پرداخت مهرالمثل را عدم رضایت دانسته است و تبصره یک همین ماده بیان می
منظور از «. هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست»

عدم تعلق ارش البکاره و مهرالمثل است )محمودیان اصفهانی و « چیزی ثابت نیست»عبارت 
زیرا اگر منظور از عبارت چیزی ثابت نیست عدم استحقاق مهرالمثل باشد،  (.138، 1392مالمیر، 
کاملاً واضح است و نیازی به ذکر مجدد آن در تبصره  658چیزی از مفهوم مخالف ماده چنین 

رسد منظور قانونگذار در این تبصره عدم تعلق ارش البکاره وجود نداشته است. بنابراین به نظر می
 و مهرالمثل در صورت رضایت به ازاله بکارت از طریق مقاربت بوده است.

 

 زاله بکارت از طریق غیرمقاربتحقوقی ا –بررسی فقهی  .3
اند و معتقدند که هر کس با انگشت مشهور فقهای امامیّه این بحث را در باب دیات مطرح نموده

ازالۀ بکارت دختری را نماید به طوری که مثانۀ او پاره شود و نتواند بول خود را نگه دارد علاوه بر 
؛ الجبعی العاملی، 282ق: 1410العاملی، دیۀ کامل زن باید مهرالمثل او را نیز بدهد )مکی 

 (. 191: 1382؛ برغانی، 518تا: ؛ موسوی الخمینی، بی514: 1388؛ محقق حلی، 252ق: 1410
اند به روایت البکاره دانستهفقیهانی که حکم به ازالۀ بکارت در موارد غیرمقاربت را ارش

دو دختر که در حمام بودند و یکی از کنند که امام در مورد )ع( استناد میسکونی از امام علی
دیگری با انگشت ازالۀ بکارت نمود فرمودند آن دختری که این کار را انجام داده است باید عقل 

اند که احتمال دارد (. برخی از فقهای امامیّه بیان نموده354، 29 : جق1409)عاملی،  1را بپردازد
(. ولی بعضی 404، 11 ق: ج1416فاضل اصفهانی، البکاره باشد )مراد از عقل در این روایت ارش

(. 427، 5 ق: ج1416دیگر معتقد هستند که منظور از عقل در این روایت دیه است )طریحی، 

                                                 

بإِِسنَْادِهِ عَن مُحمََّدِ بْنِ الحَْسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إبِرْاَهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ  »سلسله سند کامل این روایت عبارت است از: 1

فقََضَى عَلَى الَّتِی فَعَلتَْ  -أُخرْىَ بإِِصبَْعِهَاأدُْخِلتََا  الْحَمَّامَ فَاقتَْضَّتْ  إِحْداَهُمَا الْ -عَنِ السَّکوُنِیِّ عَنْ أبَِی عبَْدِ اللَّهِ  ع أنََّ عَلیِّاً ع رُفعَِ إِلیَهِْ جَارِیتََانِ

 (.354، 29ق: ج1409)عاملی، «. عقَْلَهَا
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نزدیکی معقول و البکاره در موارد غیرقول غیر مشهور فقهای امامیّه مبنی بر پرداخت ارش
که در این حالیتفاع از بضع است درهماهنگ با مبانی است. زیرا پرداخت مهرالمثل به جهت ان

 مورد انتفاع از بضع منتفی است. 
در مقام بیان « هر وسیله»قانون مجازات اسلامی با اشاره به قید  658مادۀ  از دیدگاه حقوقی،

همان قانون برای ازاله  229نزدیکی است. البته، مادۀ حکم ازالۀ بکارت در موارد نزدیکی و غیر
خت ارش البکاره و مهرالمثل داده است. ممکن است این شبهه مطرح شود بکارت حکم به پردا

که این مواد با هم در تعارض هستند ولی این دو ماده مثبتین هستند و بین مثبتین تعارضی 
 نیست. 

در تبصرۀ یک ماده « غیرمقاربت»نکته دیگر هم آن است که حکم ازاله بکارت در موارد 
شود که در موارد مده است. بنابراین این ابهام مطرح میقانون مجازات اسلامی نیا 658

را مختص به زنا « لا مهر لبغی»غیرمقاربت دختر مستحق دریافت مهرالمثل هست؟ اگر قاعده 
بدانیم آنگاه باید قائل باشیم که در موارد غیرمقاربت دختر مستحق دریافت مهر نیست. زیرا زنا 

ه فردی با رضایت بزه دیده دست او را قطع کند که در کار نیست. این فرض مانند موردی است ک
رسد عدم این حالت اگر چه بزه دیده رضایت داشته است دیه برای او ثابت است.اما، به نظر می

استحقاق مهرالمثل و ارش البکاره در این مورد با عقل هماهنگ باشد. زیرا، حقِ مالی دختر با 
 اقدام علیه خود زایل شده است.

 

 له بکارت از دیدگاه قانون مسئولیت مدنی . ازا4
قانون مسئولیتّ مدنی در مقام بیان جبران خسارت مادی و معنوی در موارد منافی عفّت  9مادۀ 

دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن حاضر » :داردبیان می
علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم تواند از مرتکب برای همخوابگی نامشروع شده می

 «.بنماید
تواند با وجود شرایطی مطالبۀ ضرر مادی همانگونه که در این ماده اشاره شده است دختر می

و ضرر معنوی را بنماید. در مباحث گذشته اشاره نمودیم که ارش البکاره برای جبران خسارت 
شود این است که آیا پرداخت مهرالمثل به دختری بدنی است. اما سئوالی که در اینجا مطرح می

 تواند جبران خسارت معنوی محسوب گردد؟ که ازالۀ بکارت شده است می
توان گفت ضرر معنوی ضرری است که به یک به طور خلاصه و در یک تعریف جامع می

(. خسارت معنوی در شرع مقدس وجود 56 ، ص1376آید )توکلی، حقّ غیر مالی شخص وارد می
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ندارد . اما حقوق دانان معتقدند در لزوم جبران خسارت معنوی نباید تردید نمود و اختلافات 
موجود را باید حمل بر روش جبران نمود و الاّ اصل لزوم جبران خسارت قابل انکار یا تردید 

 (. 237 ، ص1389نیست )باریکلو، 
از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع  1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری

تاثیر گزار بوده است. دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده 
قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه  14توضیح اینکه به موجب ماده  .گسترش یافته است

دنی فاعل زیان می گردد. از سوی دیگر، قلمرو معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت م
قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به شدت 

 اجرا به شرعی منصوص تعزیر یا و پرداخت دیه که مواردی در کاهش یافته است. بدین توضیح
دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون گذار در خسارات عدم نفع، پا  این شود، می گزارده

را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این 
دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش یافته و 

قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم  14اده م 1به موجب تبصره 
 (. 70، 1397)محمدی و دیگران،  از طریق غیرمالی قابل جبران است

هر چند که مهرالمثل در کلام فقها و ظاهر روایات بیان کنندۀ جبران خسارت معنوی نیست 
شود. اما از به زن باکره یا ثیّبه پرداخت میو به دلیل انتفاع از بضع زن در زنای به عنف یا اکراه 
تواند منطبق با جبران خسارت معنوی باشد. دیدگاه قانون مسئولیتّ مدنی و قواعد حاکم بر آن می

مخصوصاً اینکه میزان آن بر خلاف دیه در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین در مواردیکه ازالۀ 
گیرد ارش البکاره به عنوان جبران خسارت بدنی ورات میبکارت از طریق زنای با عنف یا اکراه ص

توان گردد. البته در همۀ موارد نیز نمیو مهرالمثل به عنوان جبران خسارت معنوی پرداخت می
گفت که مهرالمثل منطبق با جبران خسارت معنوی است. مانند اینکه ازالۀ بکارت از طریق وطی 

قی او مسلّم است محقق شده باشد. در این خصوص به شبهه نسبت به دختری که فحشاء اخلا
کند و لزومی به پرداخت خسارت معنوی نیست. در واقع از دیدگاه جبران خسارت بدنی کفایت می

شود. دلیل آنها نیز واضح است زیرا فقهی فحشاء یا فساد اخلاقی موجب تغییر در حکم نمی
تواند صرفاً این ویژگی )فحشاء( می شود ومهرالمثل به جهت انتفاع از بضع زن پرداخت می

 کند. موجب کاهش مهرالمثل باشد ولی در اصل حکم تغییری را ایجاد نمی
بنابراین مهرالمثل در همۀ موارد منطبق با جبران خسارت معنوی نیست. در مواردی که ازالۀ 

واند تگیرد و موجب پرداخت مهرالمثل است دختر میبکارت از طریق غیر مقاربت صورت می
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قانون مسئولیتّ مدنی بنماید.  9علاوه بر مهرالمثل تقاضای خسارت معنوی نیز مطابق با مادۀ 
شود ،هرچند که احکام حاکم بر دیات بر آن زیرا مهرالمثلی که در اینجا به دختر پرداخت می

 مترتب نیست، جایگزینی برای دیه و جبران خسارت بدنی است. 
های علمی از های اخلاقی و خانوادگی و ارزشویژگی المثلمهردر تعیین باید توجه نمود که 

های جسمانی، سن، زیبایی، بکارت و بالاخره آنچه هنری و یا معیار نظر داشتن مدارک علمی و
)محقق  که در عرف محل مایۀ افزایش مهر یا کاهش آن است، باید مورد نظر ارزیابان قرار بگیرد

 .(256: 1385داماد، 
حتیّ برای « همخوابگی نامشروع»قانون مسئولیتّ مدنی با ذکر قید  9نکه، مادۀ نکته دیگر آ

ای که با اکراه صورت موردی هم که دخول یا ازالۀ بکارت صورت نگرفته مانند تقبیل یا مضاجعه
گرفته باشد جبران خسارت مادی و معنوی را پیش بینی نموده است. پرداخت خسارت به دختر در 

شده است ذکر این « سوءاستفاده از زیر دست بودن» یا«تهدید» یا« حیله» بهاین ماده مشروط 
مشروعیت مطالبه جبران »به یکی از شرایط ضرر قابل جبران که عبارت است از  قیود اشاره دارد

آید که ضرر وقتی مدنی برمی قانون مسئولیتّ 2ضرر یعنی در حقوق ایران این شرط از مادۀ 
توان خواست که ناشی از لطمه اش مشروع باشد و جبران زیانی را میمطالبهجبران می شود که 

به حقوق مشروع و قانونی باشد. بنابراین هرگاه شخصی لطمه به وضع دیگری بزند در حالیکه آن 
زیان زننده (. 100، ص 1379)یزدانیان، «. وضع از نظر قانون رسمیتّ ندارد و شناخته شده نیست

خودش با رضایت کامل تن به همخوابگی  ،دارای اهلیتّ دختر نند اینکهباشد مامسئول نمی
نامشروع بدهد و در نتیجه از او ازالۀ بکارت شود در این صورت خودش هم مجرم بوده و 

بنابراین دو صورت ذکر شده  بخواهد. خسارت ضرری که به او وارد شده جبران تواند به خاطرنمی
 اختیار -1 توان به دو قسم تقسیم نمود:ه از زیر دست بودن را میدر ماده یعنی حیله و سوءاستفاد

اجبار یا اکراه، زیرا اعمال حیله ممکن است به صورت وعدۀ ازدواج یا پرداختن اموال و غیره  -2
باشد و آن دختر برای رسیدن به این امور به اختیار خود اقدام به همخوابگی نامشروع نماید و اگر 

د یا اجبار باشد داخل در صورت دوم خواهد بود. در مواردی هم که دختر به ارتکاب او به تهدی
آورد و حدیّ است که او را به صورت مکره در می ترسد و این ترس درلحاظ زیر دست بودن می

دهد و به اختیار خود یا اینکه به لحاظ رسیدن مقاصد مادی و جلب رضایت تن به این عمل می
شود که در این حالت مستحق دریافت خسارت مادی و معنوی یمرتکب عمل منافی عفتّ م

طبق  علیه دختر هم نباشداگر مجنی وخصوصیّتی در ذکر کلمه دختر وجود ندارد نیست. در ضمن 
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معنوی  زیان مادی و مطالبه ضرر و دتوانمی این قانون 10و مادۀ  ت مدنیقواعد عمومی مسئولیّ
 بنماید.را 

گردد در قانون مسئولیتّ مدنی استنباط می 9بینی شده در مادۀ بنابراین از شرایط پیش 
داده است  یا رضایت به ازالۀ بکارت یا زنا نامشروع هم خوابگیشخصی رضایت به  صورتیکه

ضرر وقتی  چون نیست )مهرالمثل(معنویخسارت  و )ارش البکاره(مستحقّ دریافت خسارت مادی
این تفسیر با قانون مجازات اسلامی و نظرات مشهور اش مشروع باشد.جبران می شود که مطالبه
دارند زن در صورت رضایت به روابط نامشروع، بغیّه است و مستحق فقهای امامیّه که بیان می

 دریافت مهرالمثل نیست هماهنگ است.
 

 امکان سنجی جبران خسارت ازاله بکارت زوجه با اکراه .5
از « غیر همسر»با اشاره به قید  1390می مصوّب قانون مجازات اسلا 658قانونگذار، در مادۀ 

شود احتراز جسته است. زیرا زوج در این حالت مواردی که ازالۀ بکارت توسّط زوج انجام می
فعلى است که فاعل بوسیلۀ آن حق قانونى خود را اعمال نموده »و آن شده « مجاز»مرتکب فعل 

مهریه( قانون مدنی و مواد  فصل هفتم )در(. با امعان نظر به 399 تا، ص)امامی، بی«. است
شویم آنچه که در استقرار و میزان مهریه اعم از مهرالمثل، آن متوجه می 1101تا  1078

باشد و ابداً بحث ازالۀ بکارت یا عدم نزدیکی می« نزدیکی»مهرالمتعه و مهرالمسمیّ نقش دارد 
غیر »اما بعضی از فقهای امامیّه معتقدند در صورتیکه ازالۀ بکارت از طریق  1مطرح نیست.

مثلاً با انگشت توسّط زوج انجام بگیرد زوج موظف است کلّ مهریه را بپردازد )نجفی، « نزدیکی
 (.371 ، ص41 ق، ج 1404

با باشد این است که اگر زوج پردۀ بکارت زوجۀ خود را بحث دیگری که در اینجا مطرح می
قانون مجازات جدید  658توان ضامن دانست؟ مادۀ عنف یا اکراه ازاله نموده باشد آیا زوج را می

مورد توجه قرار داده است. اگر « غیر همسر»جبران خسارت ازالۀ بکارت به اکراه را فقط در مورد 
اید بپذیریم معتقد باشیم که ازالۀ بکارت توسط همسر حتی اگر با عنف یا اکراه هم باشد، آنگاه ب

تواند هرگونه استمتاعی را از زوجۀ خود که زوج به مجرد عقد نکاح مالک بضع زن شده و او می

                                                 
ر دعوای اثبات رابطه زوجیت دائم و مطالبه مهرالمثل ، مطابق قانون مدنی خواهان علاوه بر ادله ابرازی می بایست سوگند شرعی نیز یاد د 1

دیوان  23صادره از شعبۀ  1392/12/25تاریخ دادنامه قطعی92099709083006 :  قطعیدادنامه . در این مورد بنگرید به نماید

 عالی کشور. 
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اگر زوج بکارت زنش را با انگشت ازاله نماید مرتکب کار :» بنماید. اما بعضی دیگر معتقدند که 
«. شود فتأملاند تعزیر شده و همۀ مهرالمسمیّ را زن مالک میحرامی شده است و برخی گفته

(. از ظاهر کلام این 371 ، ص41 ق، ج1404؛ نجفی،  488، ص10 ق، ج1416)فاضل اصفهانی، 
توانیم به چند نکته پی ببریم اولاً: هرگونه رفتار جنسی با زن به بهانۀ مالکیت دسته از فقها می

که ازالۀ بضع زن حلال نیست. ثانیاً: اعمال مجازات تعزیری برای زوج نشان دهندۀ این است 
بکارت توسّط زوج همراه با اکراه بوده است در غیر این صورت اگر با رضایت زوجه بوده کاملاً 
روشن است که مرد مستحق مجازات نیست زیرا حق قانونی و شرعی خود را اعمال نموده است. 

ظف شود و زوجه مورسد هرچند که مرد به مجرد عقد نکاح مالک بضع زن میبنابراین به نظر می
تواند مرتکب هرگونه است بدون عذر شرعی خود را در معرض استمتاع زوج قرار دهد اما زوج نمی

شود. زیرا هرچند که زوج به موجب عمل جنسی مانند ازالۀ بکارت با عنف یا اکراه مرتکب می
ازدواج رضایت به رابطۀ جنسی با شوهر خود داده است ولی این رضایت شامل رضایت به رابطه 

ی با اکراه نیست و در این خصوص هرچند قانون مجازات اسلامی جدید، از ضمان ازالۀ جنس
رسد ضمان مالی و مجازات زوج در این موارد بکارت همسر احتراز جسته است ولی به نظر می

 بدون سبقۀ شرعی نبوده و باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. 
 

 ریق مقاربت و بدون رضایتحقوقی ازاله بکارت از ط -. بررسی فقهی6
همان قانون، ازالۀ بکارت با هر  231و مادۀ  1392قانون مجازات اسلامی  658مطابق با مادۀ 

ای )وطی یا غیر وطی( با اکراه صورت بگیرد موجب ضمان است. در مواردی که ازالۀ وسیله
البکاره پرداخت گیرد علاوه بر مهرالمثل، ارش صورت می« وطی»بکارت با اکراه و از طریق 

تواند در میزان ضمان ناشی از ازالۀ بکارت نقش داشته باشد. ظاهراً شود. بنابراین وسیله میمی
( که معتقدند وسیله نقشی در حکم ازالۀ بکارت ندارد. ازالۀ بکارت 264 ق: 1422)خویی،  کسانی

و معتقدند  اندل دانستهرا در موارد نزدیکی و یا غیر نزدیکی مانند انگشت موجب پرداخت مهرالمث
  که در ازالۀ بکارت در موارد زنای به عنف یا اکراه ارش البکاره داخل در مهرالمثل است.

آلت جنایت  اصولاً وسیلۀ ارتکاب جرم نقشی در جبران خسارات ناشی از جرم ندارد. اما،
البکاره آیت الله رشدر خصوص تأثیر دخول در میزان ا البکاره باشد.تواند مؤثر در میزان ارشمی

آیا  زایل شده است،ی در اثر تصادف بکارت دختر»موسوی اردبیلی در جواب به این سؤال که 
 شود والبکاره پرداخت میاند ارششود؟ بیان داشتهزیان بر طبق چه مبنایی محاسبه می ضرر و

کارشناس باید مراجعه امثال این زن و به نظر البکاره مقایسۀ باکره با غیره باکره درتعیین ارش
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)معاونت  .«شودرفته نه دخول محاسبه میبینازشود با در نظر گرفتن اینکه بکارت بر اثر تصادف 
 یا ارش البکاره تواند مؤثر در تعیین مهرالمثلآلت جنایت می .(119: 1388 آموزش قوۀ قضاییه،

البکاره و ازالۀ بکارت در موارد زنای به عنف یا اکراه موجب پرداخت ارش هم باشد. چون
 باشد. مهرالمثل است و در موارد غیر نزدیکی موجب پرداخت فقط مهرالمثل می

 اشعار داشته 10/5/1379مورّخ  4147/7نظریۀ مشورتی شمارۀ در  ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه
و نظر صاحب جواهر  584صفحۀ  5رالوسیله مسئلۀ طبق فتوای امام قدس سرّه در تحری»است: 

جانی  مجازات اسلامی در صورت ازالۀ بکارت به عنف قانون 1 481اطلاق مادۀ رضوان الله علیه و
(. نظریۀ مشورتی فوق از 972: 1386)شهری و دیگران، . ...«2باید ارش بکارت را پرداخت نماید

بنا بر  ازالۀ بکارت از طریق زنای به عنف یا اکراه این جهت که پردۀ بکارت دیۀ معیّن ندارد و در
البکاره مهرالمثل نیز پرداخت شود کاملاً صحیح است. اما باید علاوه بر ارش 3نظر امام )ره(

اشکالی که در این نظریۀ مشورتی وجود دارد این است که ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نظریۀ صاحب 
و لو کانت »اند: )ره( در ابتدا بیان نموده . زیرا صاحب جواهرجواهر)ره( را به اشتباه بیان کرده است

المکرهه بکرا هل یجب لها أرش البکاره زائدا عن المهر فیه تردد و الأشبه عند المصنف و الفاضل 
ق: 1404)نجفی، «. وجوبه، بل عن المبسوط أنه مذهبنا، لأصالۀ تعدد المسببات بتعدد الأسباب

البکاره نیز واجب زه اکراه شده بود آیا علاوه بر مهرالمثل ارش(. یعنی اگر دوشی276، 43ج
البکاره است. بلکه شود؟ در آن تردد است اشبه نزد مصنف )محقق حلی( و فاضل وجوب ارشمی

در مبسوط شیخ طوسی آمده است این حکم عقیدۀ ما )شیعه( است به خاطر اصل تعدد اسباب که 
شدن اهر )ره( در ادامۀ بحث خود نظر به داخلموجب تعدد مسببات است. اما صاحب جو

البکاره در مهرالمثل دارند که متأسفانه ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه به آن توجه نکرده است. ارش
و لکن قد یقوى دخوله فی المهر الذی اعتبر البکاره فیه، للأصل بعد خلو »اند: ایشان بیان داشته

                                                 
در صورتی که آن عضو دارای دیۀ معین نباشد دادن ارش لازم »... دارد: قانون مجازات اسلامی است که بیان می 481منظور ذیل مادۀ  1

 «. است

ازالۀ بکارت چنانچه به »است:  وجود دارد که اشعار داشته 3/11/1368-3177/7به شمارۀ نظریۀ مشورتی دیگری نیز مانند همین نظریه  2

( و نظر صاحب جواهر رضوان الله علیه و 584صفحۀ  5عنف و اکراه صورت گرفته باشد طبق فتوای امام قدس سرّه در تحریرالوسیله )مسئلۀ 

 (.227: 1386)بازگیر، . «نماید... جانی باید ارش بکارت را پرداخت قانون دیات 187اطلاق مادۀ 

اگر زنیکه اکراه شده باکره بود و در اثر وطی بکارتش » اند: حضرت امام )ره( در مسئلۀ پنجم تحریر الوسیله در این خصوص بیان نموده 3

«. احتیاط در دادن هر سه است شود یا نه؟ محل تردد است وزایل شده و هم افضاء گردیده آیا علاوه بر مهر و دیه ارش بکارت را طلبکار می

 (. 587تا: )الموسوی الخمینی، بی
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ظاهر اقتصارها على غیره عدمه، و لقول الصادق علیه  النصوص الوارده فی مقام البیان عنه، بل
إن شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال »فی دیه الشعر  السلام لعبد الله بن سنان المتقدم

(. یعنی نظر قوی این 276، 43 ق: ج1404)نجفی، «. فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کملا
شود. به خاطر ملاحظۀ بکریتّ در مهرالمثل و اصل البکاره داخل در مهرالمثل میاست که ارش

البکاره علاوه بر عدم بعد از اینکه روایات در مقام بیان حکم ازالۀ بکارت دربارۀ پرداخت ارش
مهرالمثل خالی از نص هستند. بنابراین ظاهر این است که بر آن چیزی که در روایات گفته شده 

)ع( از عبدالله بن سنان در بحث دیۀ مو است که امام  قاست اکتفاء گردد و دلیل ما قول امام صاد
موی زن و بکارت زن در زیبایی زن شریک هستند هرکدام از بین برود دیۀ کامل »فرمودند: 
تعیین ارش  کنیم کهعالی کشور را ذکر میدر پایان این بحث دو رأی از دیوان«. شودواجب می

، 1392)محمودیان اصفهانی و مالمیر،  ته شده استغیر موجّه دانس علاوه بر مهرالمثل البکاره
135 .) 

 7/4/71به تاریخ  26شعبۀ 1249/26دادنامه شمارۀ  عالی کشور دردیواننکته دیگر آنکه، 
رفتن البکاره لازم به توضیح است که با ازبیندر خصوص مهرالمثل و ارش»...است:  عار داشتهاش

شود ولی اضافه نمودن زاید بر آن عهدۀ متّهم ثابت میبکارت طبق گواهی پزشکی مهرالمثل به 
شود در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح نماید که در این صورت دیه ثابت می

ها ارش هست نه ارش گیباشد و برای پارهو در غیره این صورت فقط ضامن مهرالمثل می
شخص متّهم است به ارتکاب سه فقره زنای به  لازم به توضیح است که در این پرونده .«البکاره..

بوده است  پنج ساله -3دوازده ساله  -2نه ساله  -1عنف نسبت به دخترهای خردسال 
آمده عالی کشوردیوان 27شعبۀ  5/12/1373رأی مشابه دیگری مورّخه  در .(229: 1386)بازگیر،
ماً بر عهدۀ جانی است بکارت مسلّ ۀبر فرض وقوع زنای به عنف آنچه از جهت ازال»است: 

عالی کشور . در این رأی دیوان(635: 1389)حجتی، . «نه دیه مهرالمثل است نه ارش البکاره و
قانون مجازات اسلامی پرداخت مهرالمثل را قدر متقیّن برای ازالۀ بکارت از  441مطابق با مادۀ 

قانون  441اشاره نمودیم مادۀ گونه که که همانحالیراه زنای به عنف یا اکراه دانسته است. در
ای دقیق است از فرع پنجم از مسئلۀ دوم از باب دیات کتاب تحریر مجازات اسلامی ترجمه

باشد و نزدیکی می( و ناظر به موارد غیر587: تا)ره( )موسوی الخمینی، بی الوسیلۀ حضرت امام
ه علاوه بر مهرالمثل است البکارحکم ازالۀ بکارت در موارد نزدیکی در تحریر الوسیله ارش

( بنابراین با توجه به اینکه پرداخت مهرالمثل در موارد مقاربت به 584تا: )موسوی الخمینی، بی



 حقوقي ارش البکاره و مهرالمثل -بررسي فقهي

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

7 ،
تابستان

 1
140

 
7

 

16 

توان برای ازالۀ بکارت در موارد شود، میعنوان دیه نیست و به جهت انتفاع از بضع پرداخت می
 نمود البکاره علاوه بر مهرالمثل تعیینزنای به عنف یا اکراه ارش

 

 گیری نتیجه
محسوب شده است و « عضو»پردۀ بکارت در قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان یک   .1

شود. مبنای ارش البکاره به هرگونه صدمۀ غیر قانونی به آن یک جنایت بر عضو محسوب می
سبب جنایت بر عضو به جهت جبران خسارت مادی است. علاوه براین در مواردیکه پرده 

به طور طبیعی وجود ندارد یا پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتّساع است، خسارت بکارت 
 گیرد زیرا جنایت بر عضو محقق نشده است.مادی برای ازاله بکارت تعلقّ نمی

مشهور فقهای امامیهّ در مورد زنای به عنف یا اکراه با زنی هم که ازالۀ بکارت نشده )زن غیر 
اند. بنابراین مبنای اصلی پرداخت مهرالمثل انتفاع از بضع المثل شدهباکره( قائل به پرداخت مهر

است ولی در شرع و قانون برای موردی هم که بدون نزدیکی و با عنف یا اکراه ازاله بکارت 
قانون مدنی نیز موید همین نظر  1100صورت گرفته باشد مهرالمثل پیش بینی شده است. مادۀ 

 است. 
 

 گردد در صورتیکهقانون مسئولیتّ مدنی استنباط می 9ه در مادۀ از شرایط پیش بینی شد .2
داده است مستحقّ  یا رضایت به ازالۀ بکارت یا زنا نامشروع هم خوابگیشخصی رضایت به 

ضرر وقتی  چون نیست )مهرالمثل(معنویخسارت  و )ارش البکاره(دریافت خسارت مادی
ر با قانون مجازات اسلامی و نظرات این تفسیاش مشروع باشد.جبران می شود که مطالبه

دارند زن در صورت رضایت به روابط نامشروع، بغیّه است و مشهور فقهای امامیهّ که بیان می
 مستحق دریافت مهرالمثل نیست هماهنگ است.

قانون مجازات  231در مادۀ  ابهامی که در اینجا باید به آن پرداخت این است که از یک سو، .3
در نظر گرفته شده ، اما ازسوی دیگر مطابق با « ازاله بکارت»ه به سبب اسلامی ارش البکار

موجب  همان قانون جبران خسارت ازاله بکارت در موارد مقاربت و بدون رضایت 658مادۀ 
با اطلاق مقامی  658توان گفت که مادۀ ضمان مهرالمثل است. در مقام رفع این ابهام می

قانون  231بیان است. بنابراین، با بیانِ مادۀ  231مادۀ کند ولی ارش البکاره را نفی می
 رود. قانون مجازات اسلامی ازبین می 658مجازات اسلامی اطلاق مقامی مادۀ 
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قانون  658در مادۀ  1370قانون مجازات اسلامی مصوّب  441قانونگذار، برخلاف مادۀ  .4
اردی که ازالۀ بکارت از مو« غیر همسر»با اشاره به قید  1390مجازات اسلامی مصوّب 

« مجاز»شود احتراز جسته است. زیرا زوج در این حالت مرتکب فعل توسّط زوج انجام می
شود و زوجه رسد هرچند که مرد به مجرد عقد نکاح مالک بضع زن میشده ولی به نظر می

تواند موظف است بدون عذر شرعی خود را در معرض استمتاع زوج قرار دهد اما زوج نمی
شود. زیرا هرچند کب هرگونه عمل جنسی مانند ازالۀ بکارت با عنف یا اکراه مرتکب میمرت

که زوج به موجب ازدواج رضایت به رابطۀ جنسی با شوهر خود داده است ولی این رضایت 
شامل رضایت به رابطه جنسی با اکراه نیست و در این خصوص هرچند قانون مجازات 

رسد ضمان ارت همسر احتراز جسته است ولی به نظر میاسلامی جدید، از ضمان ازالۀ بک
مالی و مجازات زوج در این موارد بدون سبقۀ شرعی نبوده و باید مورد توجه قانونگذار قرار 

 بگیرد. 
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